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Abstract  
One of the most important and frequent Quranic teachings is the subject of 

repentance. Repentance or return is attributed to both God and servant. In 

speculative theology (Kalām) of sects, although there is consensus between 

Shi'a and Mu'tazila on some topics, accepting repentance is not the case. 

Mu'tazilites of Basra believe that accepting repentance is an intellectual 

obligation on behalf of God, and if he does not accept, he has performed an 

ugly act, while Ashʿarites, Imāmīyyah, and Mu'tazilites of Baghdad believe 

that accepting repentance is due to God's grace over his servants. The 

Mu'tazila have based their claims on two rational reasons and a Qur'anic 

reason, and their belief is centered on "permanence in fire for sinners". The 

results of this study, conducted by analytical-descriptive method, indicate 

that such a belief will lead to "people’s influence on god" and "God’s 

deserving of blame ", both of which are impossible. According to several 

verses, God has promised the acceptance of repentance from the sinner, and 

breach of promise is ugly; thus, accepting repentance is not rational but is 

aural, and because God has promised to accept it, he accepts it. 

Keywords: Shi'i Kalām, Mu'tazila, Repentance, Obligatory, Divine 

Promise, Permanence in Punishment. 
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وجوب »بصره در  ةو معتزل هیامام ةعیاقوال ش یقیمطالعة تطب
 بر خداوند« قبول توبه

   زهره اخوان مقدم
تهران،  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ریگروه علوم قرآن و تفس اریدانش

 رانیا
  

 رانیقم، ا المصطفیعهیرف هیحوزه علم یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو  یشهلا حق

 چکیده 
توبه است. توبه يا بازگشت، ه  به خدا و ه  به بنده نسبت يکی از معارف مه  و پربسامد قرآنی موضوع 

شود. در مباحث کلامی فرق، اگرچه در برخی مباحث بین شیعه و معتزله اتفاق نظر وجود دارد، اما  داده می

در مسئلة قبول توبه، چنین نیست. معتزله بصره قائل است که قبول توبه برخداوند واجب عقلی است، و اگر 

عل قبیح انجام داده، در حالی که اشاعره و شیعة امامیه و معتزلة بغداد معتقدند قبول توبه به دلیل قبول نکند ف

تفضل خدا بر بندگان است. معتزله دو دلیل عقلی و يک دلیل قرآنی بر مدعاي خود اقامه کرده، و 

ن پژوهش که با رو، باشد. نتايج حاصل از اي می« خلود در آتش براي گنهکار»اعتقادشان مبتنی بر مبناي 

و نیز « تأثیرپیيري خدا از خلق»توصیفی انجام شده حاکی از آن است که چنین اعتقادي منتج به _تحلیلی

خواهدشد که هر دو محال است. طبق آيات متعدد، خداوند به گنهکار وعدة « مستحق میمت بودنِ خدا»

پس قبول توبه عقلی نیست بلکه سمعی است، و چون خدا وعده   قبول توبه داده، و خلُف وعده قبیح است؛

 پیيرد.قبول داده است، می

 .خلود در عذاب ،یمعتزله، توبه، واجب، وعدة اله عه،یکلام شها: کلیدواژه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 :نويسنده مسئولdr.zo.akhavan@gmail.com 

https://www.orcid.org/0000-0003-0591-4445
https://orcid.org/0000000250678114


 9 | و حقی  اخوان مقدم 

 

 . مقدمه1

توبه به معناي بازگشت، در قرآن بارها به کار رفته، و بر دو قس  است؛ گاه انسان به سوي 

گردد. چون احتمال خطا براي انسان هست، در میخداوند، و گاه خداوند به سوي انسان باز 

هاي أکیدي وجود دارد که در صورت انجام خطا و گناه به سوي هاي دينی توصیهآموزه

است. در اين میان سوالی خداوند در قرآن بارها وعدة پیير، توبه را داده خدا باز گرديد و

وجود دارد که آيا خداوند که وعدة قبول توبه داده، واجب است که توبه را بپیيرد يا خیر؟ 

 توبه خداوند از بعد اگر که صورتی به است؟ واجب خداوند بر توبه قبول به بیان ديگر آيا

است؟ شکی وجود  متعال خداوند جانب از تفضلی توبه قبول يا باشد، ظال  کند مجازات

 اين به پاسخ برد و اين، مورد اجماع مسلمین است، درندارد که توبه، مجازات را از بین می

دارد و اين پژوهش بر آن است که اقوال آنها را  وجود اختلاف معتزله و شیعه بین سؤال

 واکاوي نمايد.

 .پیشینة پژوهش1-1

توبه »و « توبه»در مورد توبه به رشتة تحرير در آمده مانند: دو کتاب  گوناگونی هاي کتاب

التوبه حقیقتها »اثر حسین مظاهري؛ « سیر وسلوک توبه»  اثر حسین انصاريان؛«آغو، رح 

اثر کمال حیدري. همچنین مقالاتی با عناوين مختلف در مورد توبه « و شروطها و آثارها

که در آن  اثر يونس رضايی« حقیقت توبه»شود: آنها اشاره می وجود دارد که به برخی از

به حقیقت توبه و بازگشت به خدا، توبه حقیقی و اشاره به روايت  نهج البلاغه در مورد توبه 

موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر »حقیقی، توبه سالک، توبه و مراتب آن پرداخته است؛ 

 توبه، آثار توبه، مبانی و ماهیت در که مالمیراثر حمید رضا زجاجی و محمود «تعزيرات

 شرعی، غیرمنصوص و منصوص تعزيرات در توبه تأثیر فقهی هاي انديشه مبانی بررسی

 بررسی اصلاح و توبه احراز يا ادعا ،۱1۴2 مصوب اسالمی مجازات قانون در توبه جايگاه

« انسان شناسی صدرايیتحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهري از منظر  »؛ .است شده

 است پرداخته توبه درباره متکلمان ديدگاه به مختصر شکل به به آن در اثر هادي ملک زاده

 حرکت چنین ه  و است نموده بیان را آنها تفاوت و مقايسه را فلسفی و کلامی نگاه بعد و
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 حرکت تقسی   انسان، جوهري حرکت اشتدادي، جوهري حرکت ماده، عال  جوهري

؛ .است نموده بیان را توبه از ملاصدرا متفاوت تفسیر اختیاري، غیر و اختیاري به جوهري

 مفهوم مباحث از بعد وي اثر محمد  يحیی آبادي« قاعده توبه از منظر فقه و حقوق شیعه»

 مستندات توبه، قبولی فرصت)  شیعه ديدگاه از توبه قاعده جمله از مبحث چند در شناسی

 حق سقوط عدم توبه، قاعده شمول دايره) اسلامی حقوق ديدگاه از توبه قاعده ،(قاعده

توبه از ديدگاه قرآن »؛ .است کرده دنبال را توبه مسئله  ،(مختلف اقوال بیان و توبه با الناس

 و توبه مشتقات و توبه شناسی مفهوم از بعد امینی، جهاندار و اثر محمود اويسی«و سنت

 شرايط سنت، و قرآن در توبه بررسی توبه، فلسفه توبه، مصاديق ذکر به توبه، با مرتبط الفاظ

است.  آورده توبه اخروي و دنیوي آثار پايان در و  است پرداخته نصوح توبه توبه، تحقق

توسط محمد باقر فهامی « اي آراء متکلمین شیعه و معتزله در باب توبهبررسی مقايسه»

مفصله، مغفرت پس از توبه وجوب يا تدوين شده است که در آن به توبه مبعضه و مجمله و 

 تفضل، وجوب توبه عقلی يا شرعی، شرايط توبه پرداخته است.

با همین نام دو پايان نامه توسط فاطمه نوري و سمیه ريحانی سورچه به رشته تحرير 

 شده انجام هايبررسی با استدرآمده است که به شکل مفصل تري به توبه پرداخته

 محمد مقاله در نمونه براي استگرفته صورت پژوهشی کمتر دمور اين در که شد مشخص

 بر استپرداخته آن بودن تفضلی يا وجوب توبه پیير، مسئله به گیارا نگاهی فهامی باقر

 مورد اين در بصري معتزله نظرات از تريمفصل بیان صدد در حاضر پژوهش اساس اين

اي در مقايسة نظرات معتزله در مورد توبه و تطبیق آن با  بر اين اساس کتاب يا مقاله  .است

 نظرات شیعه يافت نشد.

 .روش پژوهش1-2

 های تحقیق شناسيِ واژه.مفهوم2

، «واجب»، «توبه»پردازي  که عبارتند از:  هاي مبنايیِ پژوهش می در ابتدا به تبیین واژه

 «.معتزله»، و «شیعه»، «تفضُل»
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 . توبه در لغت و اصطلاح2-1

، و معتل اجوف «تاء، واو، باء»از ريشه ي « توبه»است.  قرآن در کاربرد پر اي واژه توبه

ر.ک؛ )باشدآيد و به معناي بازگشت میدر می«تاب»واوي است که پس از اعلال، به شکل 

اند  را نیز اضافه کرده« من الینب». بعضی از واژه شناسان قید (1۸7 ،۱  ،۱۹۱۹ابن فارس،

؛ 211 ،۱  ،۱۹۱۹؛ ابن منظور ،۴۱ ،۱  ،۱17۸جوهري، ر.ک؛)يعنی بازگشت از گناه

است که گناه به زيباترين  اند که توبه بدين معنی بعضی ديگر گفته (۱۸ ،2  ،۱17۸طريحی،

 (. ۱۸۴، ۱۹۱2شکل کنار گیاشته شود)ر.ک؛ راغب ،

شود: وقتی توبه به خداوند متعال نسبت داده توبه در اصطلاح قرآنی، به دو قس  می

شود بازگشت به طريقة استعلاء و استیلاء است که ملازم اين معنی رحمت و عطوفت و 

در اصل يعنی خداوند او را موفق به انجام  (۹1۱ :۱  ،۱1۸۶مصطفوي،  ر.ک؛)مغفرت است

و از شدت به توبه کرد؛ و بازگشت خداوند به بنده به خاطر تفضل خدا بر بنده است 

 (.۸1: ۱ تا، تخفیف)ر.ک؛ فیروز آبادي، بی

در نوع دوم، زمانی که فردي از گناه خود به دلیل گناه بودن پشیمان شود، توبه اتفاق 

توبه در شريعت، همان ترک  (۹1۱ :۱  مصطفوي، ؛۱۸ :2  ،۱17۸ر.ک؛ طريحی، )است افتاده

که هی کرده، و تصمی  گرفتن بر اينچه که کوتا گناه به دلیل زشتی آن و پشیمانی از آن

ديگر به آن گناه باز نگردد و آن اعمالی را که کوتاهی کرده، جبران کند و هر زمانی که 

 .(۱۸۴ :۹۱2ر.ک؛ راغب،)استاين چهار شرط جمع شود شرايط توبه کامل شده

توبه در اصطلاح علماء اخلاق به معناي بازگشت اختیاري از معصیت و گناه به سوي 

 (.۱۱)ر.ک؛ حیدري:استطاعت و عبوديت آمده

کند چنین مطرح شده که يک فرد حقوقی را پايمال  توبه در اصطلاح علماي کلام اين

و  (۱۱2 :۸ ،۱۹21)ر.ک؛ آمدي،  و سپس تصمی  بگیرد که ديگر آن کار را انجام نده

( با ۱۸2: ۸، ۱۹0۴همچنین پشیمانی بر معصیت به خاطر معصیت بودنش)ر.ک؛ تفتازانی، 

که حتی اگر قادر باشد آن کار را انجام دهد، ديگر آن را انجام تصمی  داشتن بر اين

 (.1۱۹: ۶، ۱12۸)ر.ک؛ ايجی، ندهد
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میان فاعل و قابل يعنى توبه کننده و توبه پیير « توبه»اند که لفظ مفسران اضافه کرده

که او به طرف مشترک است، تا معلوم شود که اختصاص به گناهکار ندارد و چنان 

نمايد؛ و کند، پروردگار نیز به عنوان توبه به او توجّه میپروردگار به عنوان توبه توجّه می

اين خود انعام و تفضّلى است که خداوند نسبت به بندگان خود نموده است تا بدانند که 

که وصف  که دلالت بر ارتکاب گناه دارد عیب نیست. پس چنان« وصف توبه»اتّصاف به 

ترين اوصاف خداوند شود، بلکه از عالی گیرد وصف خداوند نیز واقع میندگان قرار میب

 (.۱1۶: 2)ر.ک؛ طبرسی ،گرددمحسوب می

رسد معناي لغوي توبه همان بازگشت بدون قید، صحیح است زيرا  در نتیجه به نظر می

عصیت، در اين واژه در مورد خداوند نیز استعمال می شود و ديگر بازگشت از گناه و م

مورد خداوند معنی ندارد. در مورد معناي اصطلاحی توبه نیز دو قس  بودن توبه صحیح 

است، يعنی توبه بنده و توبه خدا؛ که بازگشت بنده به خداوند به دلیل معصیت و باز گشت 

 خداوند به بنده به خاطر رحمت و مغفرت است.

 . واجب در لغت و اصطلاح2-2

)ر.ک؛ به معنی لازم و ضروري بودن است«واو، جی ، باء»ريشه ي بر وزن فاعل از « واجب»

 (.7۴1: ۱ ، ۱۹۱۹منظور،؛ ابن21۱: ۱ ، ۱17۸؛جوهري،۱۶۱: ۱ ، تافیروز ابادي، بی

 وجوب شود. مشخص واجب و وجوب فرق اول که است از نظر اصطلاحی لازم

 فعلِ شود. آنمی عقاب سبب  آن ترک که است فعلی طلب و است واجب فعل وصف

 .شودمی نامیده واجب مطلوب،

 است فعلی تکلیفی، و خمسه احکام از هاي فقهی و اصولی، وجوب يکیدر کتاب

 و نیست آن ترک به  راضی و خواسته، مکلف از راآن الزام و جزم طور به مقدس شارع که

دسته چنین واجب به چند  است. ه  داده قرار کیفر آن ترک براي و پادا، آن انجام براي

تقسی  شده: مُعَلَّق، مُنَجَّز، مُضَیَّق، مَشرُوط، مطلَق، تَعیینی، تَخییري. عینی، کِفايی، مُوَسَّع، 

 (.۹0۸و 227: ۱۹۱1)ر.ک؛ عاملی، فوري
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 . تفضُّل در لغت و اصطلاح2-3

پژوهان آن را در مقابل نقص  است که واژه« فضل»از مادة « تفعل»بر وزن « تفضّل»

تفضل به معنی زياد شدن، و از حد اعتدال ( ۱7۴۱:  ۸، ۱17۸)ر.ک؛ جوهري،اند آورده

 شود. در گیشتن در کاري يا چیزي است که به دو صورتِ پسنديده و ناپسند تقسی  می

 است. واژه کار رفته به« رحمت» و« احسان»، «عطیّه» ، «برترى» معناى به«فضل» قرآن آيات

 قس  سه بر رود کاربه ديگرى بر چیز يک زيادى يا يافزونى و برتر براى گاه هر« فَضْل»

 .است

 گیاه. دوم جنس بر حیوان جنس فضیلت در جنس است، مثل زيادى و اول فضل

 لَقَدْ  وَ ديگر، که آية حیوانات از خود، غیر بر انسان نوع مثل نوع نظر از زيادى و فضل

 جهت از برترى و دلالت دارد. سوم فضلبر آن ( اسراء/ 70) تفَْضِیلًا...  آدَمَ بنَِی کَرَّمنْا

 و است جوهرى و ذاتى دوم و اول  فضیلت اشخاص. از اين سه قس ، برترى و شخصیت

 از يا کند برطرف را خود تواند نقص نیست، و مفضول نمی نقصان آن کردن ک  براى راهى

 که را فضیلتى نیست ممکن ها آن براى مانند حیوانات که شود مند بهره برترى و فضل

 است شخصى برترى که سوم برترى و فضل اما .آورند دست به است انسان مخصوص

توان می که است تفضیلى نوع از و و دارد وجود آن اکتساب براى راهى و است عَرَم

( اشاره نمود)ر.ک؛ 7۱نحل/») الرِّزْقِ فِی بَعضٍْ  عَلى بَعْضکَُ ْ فَضَّلَ اللهَُّ وَ» براي مثال به آيه

 فَما»مانند آية باشد معنوى است ( از سوي ديگر برتري ممکن۸۶-۸۴: 1،  ۱۹۱2راغب، 

 وَ» نبود؛ يا آية فضیلتى و برترى ما بر را (، يعنی: شما1۴ اعراف/«)فَضْلٍ  مِنْ  عَلَیْنا لکَُ ْ  کانَ

 بَعْضٍ   عَلى بَعْضَکُ ْ فَضَّلَ اللهَُّ وَ» مثل آية مادّى باشد (؛ ويا۱0 )سباء/« فَضْلا منَِّا داوُدَ آتیَنْا لقََدْ

 .(7۱ )نحل/ «الرِّزْقِ  فِی

 عَلَى فَضْلٍ ذُو اللَّهَ  لکِنَّ  وَ»معناي دوم براي فضل، عطیه و احسان و رحمت است، مانند 

 را اى عطیهّ مردمان است. هر بر رحمت و احسان صاحب خدا لیکن. (2۸۱ )بقره/ »الْعالَمیِنَ

 خدا عطائی که و رحمت و احسان يعنى گويند؛ فضل نیست لازم «معطى» عطاي آن بر که

 کندعطا می کرم و لطف روى از بلکه و واجب نیست، لازم خداوند بر کندمی بندگان بر
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ندارند.)ر.ک؛  خدا نزد در حقى بندگان گرنه و است، زيادت چون نامی می فضل را آن لیا

 (.۱۶1: ۸قرشی، 

 . معتزله در لغت و اصطلاح2-4

؛ 1۸2: ۱به معنی دور کردن و برکنار کردن)ر.ک؛ فراهیدي، « عَزل» از ريشه« مُعتَزِله»

 کردن ( و اس  فاعل از باب افتعال)اعتزل، يعتزل، اعتزال( به معناي دور۱7۸1: ۸جوهري، 

 هااين غیر يا روحى يا فکرى زارىبی يا عمل نظر از چه است؛ چیزى از شدن دور و چیزى

 (.۸۸۹:  ۱۹۱2دل)ر.ک؛ راغب، و قلب با يا جس  و بدن با چه

هاي اصلی کلامی در بین اهل سنت هستند  معتزله در اصطلاح کلامی، يکی از جريان

باشند که به نقل و جبر  ها اشاعره می که به اصالت عقل و اختیار معتقدند، و در مقابل آن

 يا «قدريه( »ه ۶۸ -۸۸) مروان الملک عبد عهد در و امیهبنى زمان اعتقاد دارند. در

 .داشتند اختلاف -يعنی همان اشاعره- «جبريه» خود مخالف فرقه با و کردند ظهور«معتزله»

 نسبت خدا به را شر و خیر و نیستند خود افعال صاحب خدا بندگان که بودند معتقد «جبريه»

 يا «معتزله» ايشان خلاف بر شمردند. مى مجازى امرى انسان به را دو آن نسبت و دادند مى

 آزاد خويش رفتار و کردار در را آدمى و بودند انسان حريت و قدرت طرفدار «قدريه»

 .(۹۱۸ :۱172 پنداشتند)ر.ک؛ مشکور، مى

 وضع را اعتزال اصول هجرى ۱1۱ تا ۱0۸ حدود در عبید بن عمرو و عطا بن واصل

 میان مشغول بود. در وعظ و تعلی  به بصره استاد واصل بن عطا در بصرى حسن .اند کرده

 و کافر را ها آن بود، و گاه وجود آمده به شديدى اختلاف گناهکاران حک  سر بر مسلمانان

. است بدتر به مراتب کافر از که منافقند ها آن گفتمی بصرى حسن دانستند.فاسق می گاه

 از را او . حسن مؤمن نه کافرند نه آنها گفت و کرده مخالفت استاد، با عطا بن واصل

. گزيد عزلت مسجد هاى ستون از ستونى نزديکى در وي   بیرون کرد و خود درس مجلس

قرار داده  پیروانش و او بر معتزله نام جاهمین از و گزيده عزلت ما از واصل گفت حسن

 (.۱۸2: ۱1۶۸شد)ر.ک؛ نعمانی،
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 ای که معتزله معتقدند عبارت است از:گانه. اصول پنج2-4-1

 و یکتاپرستي. توحید 2-4-1-1

معتقدند که خدا جس  و عَرم نیست بلکه خالق همه چیز است و با چش  در دنیا و آخرت 

قابل رؤيت نیست و واجب الوجود) ذات قائ  به خود( است و مابقی موجودات ممکن 

 (.۹۱۶: 172)ر.ک؛ مشکور الوجود و حادث هستند

 . عدل2-4-1-2

باشد و جايز رود، آن افعالی که حسن میمی در اينجا عدل در مورد افعال خداوند به کار

که به ديگران سود برسد  و آن افعالی که قبیح است، را است خداوند انجام بدهد براي اين

کند. با اين وصف تمام افعال خداوند حسن دهد و نه اختیار میخداوند نه انجام می

ساد را دوست ندارد و خلاصه خداوند شر و ف (. 201: ۱۹22 عبدالجبار،است)ر.ک؛ قاضی

خود بندگان خالق افعال خويش و مسئول رفتار و اعمال خود هستند. اوامر و نواهی 

باشد و خداوند تکلیفی بر عهده بندگان است  که به نفع بندگان می خداوند، براي مصالحی

 (.۹۱۶: ۱172)ر.ک؛ مشکور،گیارد که بندگان از عهده آن بر نیايدنمی

 د. وعد و وعی2-4-1-3
وعد به معنی پادا، و مژده دادن بهشت و وعید به معناي ترساندن از عیاب است و وعده و 

 که آنها در دنیا توبه کنند)همان(.وعید خداوند بر بندگان ثابت است مگر اين

  المنزلتین. منزلة بین2-4-1-4

است، به يک اصطلاح کلامی است به معناي جايگاهی بین دو جايگاه   المنزلتین بین منزلة

شوند نه مومنین هستند و نه اين معنا که معتزله معتقدند کسانی که مرتکب گناهان کبیره می

 علامه )ر.ک؛گويندکافر، بلکه جايگاهی ما بین کفر و ايمان دارند که به آنها فاسق می

 (.۹۹1: ۸، ۱۹۱2سبحانی ؛۱۶0: ۱1۸1،  حلى



 0410بهار و تابستان  | 4شماره  | 3سال  |  کلام تطبيقی شيعهپژوهشنامه  | 01

 

 . امر به معروف و نهى از منکر2-4-1-5

معروف و نهى از منکر مردم را وادار به عمل نیک کردن و از زشتی باز داشتن است امر به 

 و کافر درباره را منکر از نهى و معروف به امر که است واجب مسلمان شخص هر و بر

 (.۹۱۶: ۱172کند)ر.ک؛  مشکور، اجرا فاسق

 . شیعه در لغت و اصطلاح2-5

کنند)ر.ک؛ ابن ه  اجتماع میکه در امري با  گروهى معنى  به لغت در« شیعه»

 از ه  ديگران و شود مى نیرومند و توانا آنها با ( يا گروهی که انسان۱۶7: ۶، ۱۹۱۹منظور،

 ياران و چنین به معناي پیروان( و ه ۹70: ۱۹۱2شوند)ر.ک؛ راغب،  مى گسترده و منتشر او

 ولايت به شیعیان چون و (۴۹: ۹، ۱17۱است)ر.ک؛ قرشی،  معینى تابعان  شخص و

 اين از داشتند اعتقاد حضرت آن مکتب از پیروى به و( ع) طالب أبی بن على حضرت

 کثرت اثر در بعدها که اند، گفته( ع) على پیروان يعنى( ع) على شیعه را ايشان جهت

شدند)ر.ک؛  شیعه به معروف و کردند حیف آن آخر از را( ع) على الیه مضاف استعمال

 (.270: ۱17۶محمدي، 

  عقلي و قبح حسن. 3
 درک را کارها برخى زشتى و خوبى تواند مى معنی است که عقل اينحسن و قبح عقلی به 

است. قرآن  فهمد که عدل خوب و ظل  بدکند. هر انسانی با هر آيین و مسلکی که باشد می

-چنین درکی را براي انسان اثبات می ۸0، الرحمن/1۸-1۹در آيات متعددي مانند قل /

(؛ به تناسب موضوع مقاله، و ارتباط آن با عدل الهی، مسئلة 7۸: ۱17۸سبحانی،  کند)ر.ک؛

  سزايی دارد. حسن و قبح عقلی اهمیت به
 کسى عقلی، چون اگر قبح و حسن مسأله از عبارتست عدالت باب در مسأله نخستین

 آزادى و تکلیف مسأله و خداوند حکمت و عدالت مسأله بپیيرد را عقلى قبح و حسن

 به قائل بايد به ناچار کند انکار را عقلى قبح و حسن کسى اگر و کند حل تواند مى را انسان

 (.200: ۱17۶گردد)ر.ک؛ محمدي،  جبر
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افعال حسن  :کنند مى تقسی  دسته سه به را هاانسان اختیارى کارهاى و افعال فلاسفه

و افعال مباح که فعل گردد شود و افعال قبیح که فاعل آن سرزنش میکه فاعل آن مدح می

 ۸ولی در کشف المراد افعال را به (200: ۱17۶ر.ک؛ محمدي، ) و ترک آن مساوي است

 (.101-102: ۱۹۱1مباح)ر.ک؛ علامه حلی،  مکروه، مستحب، واجب، شود: حرام،قس  می

 از اى پاره امامیه)شیعه( چه و معتزلى چه و اشعرى چه اسلامى متکلمین همه اتفاق به

 ديگر اى پاره و شايسته است انجام شود و بوده حسن صفت به متصف ما اختیاريه افعال

(. 20۱: ۱17۶سزاور است که ترک شود)ر.ک؛ محمدي،  و بوده قبح صفت به متصف

 در اعتبارى؟ و شرعى يا و است ذاتى و عقلى افعال قبح و حسن آيا که است اين کلام در

 :است قول دو رابطه اين

 يعنى است ذاتى و عقلى افعال قبح و حسن: گويند مى معتزله و امامیه)شیعه(الف( 

حتی اگر خطاب شارع ه  در  عقل خوب است و برخی ذاتا بد است و ذاتا افعال از اى پاره

ظل .  قبح و عدالت حسن به عقل حک  کرد همانندکار نبود حسن و قبح افعال را درک  می

چنین  کند و ه به کارهاي حسن و خوب امر می فقط  مقدس شارع: گويند آنها مى

 مدار دائر شرعیه احکام کند و شعار آنها اين است کهخداوند فقط از افعال قبیح نهی می

 به است. بنابراين موجود آنها متعلقات در که است اى الامريه نفس و واقعیه مفاسد و مصالح

 واقع در که چیزى هر از و کند مى امر شارع باشد مصلحت داراى واقع در که چیزى هر

-202،  ۱17۶؛ محمدي،102، ۱۹۱1)علامه حلی،.کند مى نهى شارع باشد مفسده داراى

201) 

 بلکه و نبوده ذاتى افعال قبح و ب( بر خلاف شیعه و معتزله، اشاعره معتقدند حسن

 بلکه نیست قبیح يا حَسن شرعى، خطاب از نظر قطع با عملى هیچ آنها به نظر است. اعتبارى

کیب  و امانت، صدق و ظل ، خیانت و عدل مساويند شارع بیان از نظر قطع با کارها همه

 يعنى است شرع اعتبار تابع صد در صد افعال قبح و ذاتا مانند ه  هستند. آنها معتقدند حسن

 را کارى هر باشد و ظل  کار آن لو و کند مى پیدا حُسن کند تحسین شارع که را کارى هر

: که است اين اشاعره شعار باشد. عدالت لو و شود مى قبیح کار آن کند تقبیح شارع که

؛ 10۸-102: ۱۹۱1الشارع)ر.ک؛ علامه حلی،  قبَحَهَ ما القبیحُ و الشارعُ حَسَنهَ ما الحَسنَُ
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 (.201-200: ۱17۶محمدي،

 «ف. ض. ل»و ریشة « ت. و. ب» .بسامد قرآني واژه توبه و ریشه4

،   التَّائبُِون  است؛ أتَُوبُ،مرتبه در قرآن مجید آمده ۶7و مشتقات آن « يتوبتاب، »واژه 

مرتبه و ۱، يَتُبْ هر کدام  ، َ فَتُوبُوا، لِیتَُوبُوا، مَتاب ، تُب، تَوْبَتُهُ ْ  ، تابا ، تائبِات  ،ِ  التَّوْب التَّوَّابین

مرتبه وٍ   1  تَوَّاباً، يَتُوبُونَ  مرتبه و تُبْتُ، 2ةْ ، يتَُوبُوا نیز هرکدام  تَوْبَ  ِ  ، تَوَّاب، التَّوْبَةَ ، التَّوْبةَُ، تُبْتُ ْ

مرتبه در قرآن به  ۱1  مرتبه و تاب ۱0مرتبه و تابُوا  ۸ ، التَّوَّاب مرتبه  و َّ تُوبُوا، يَتُوب۸َ  فتَابَ

 است.کار گرفته شده

 ۱۹  ار رفته است. الْفَضْل مرتبه در قرآن به ک۱0۹و مشتقات آن « فضل»ه  چنین کلمه 

و فَضْلِ هر   و فَضَّلَ ۹مرتبه و فَضَّلنْا  2هر کدام   ،ّ َ فَضْلَه ،َ  فَضَّلْناهُ  مرتبه وُ  تَفْضیلاً، فَضَّلتُْکُ 

 اند.مرتبه استعمال شده 2۸  و فَضْلهِِ ۱1  و فَضْل۱۱ٍ  ، فَضْل۱0ُو َ فَضْلاً بار  ۸ کدام

 «ول توبهوجوب قب». بررسي موضوع 5

 علی رابطه يعنی ندارد عقوبت کردن ساقط در اثري هیچ توبه که معتقدند بغداديون معتزله

 عقوبت اسقاط به کندمی تفضل خداوند بلکه نیست عیاب شدن ساقط و توبه بین معلولی و

 دارد، بر را عقاب و بیامرزد را گناهان خدا توبه هنگام نیست واجب و کردن توبه هنگام

 .شودمی عقاب رفتن بین از باعث خداوند تفضل فقط

 دقیقا توبه است، معلول و علت رابطه عقوبت شدن ساقط که معتقدند بصريه معتزله

 نیست نیاز تفضل به ديگر، چیز نه شودمی عیاب شدن ساقط باعث که است چیزي همان

 را توبه که است واجب خداوند بر و است عیاب سقوط براي تامه علت توبه خود بلکه

 که است واجب خدا بر عقلا بنابراين( 117: ۱۹ج ،۱۴۸۸ الجبار،عبد ک؛ قاضی. ر.)بپیيرد

: 2، ج۱۱۱۱ ر.ک؛ مجلسی،)استکرده ظل  کند عقاب توبه از بعد اگر و کند قبول را توبه

 قبیح ظل  زيرا نیست جايز خداوند بر کردن ظل  و است ظل  توبه هنگام عقاب و( ۸2۱

 .دهدنمی انجام قبیح فعل خداوند و است

 قبیح فعل بر خداوند. دهد انجام را قبیح فعل نیست قادر خدا که نیست معنا بدان اين
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 هرگز خارج در ولى  ببرد جهن  به را خوبان يا کند، ظل  که است قادر يعنى دارد قدرت

 از قبیح فعل صدور که است آن دلیلش دارد قدرت اينکه امّا دهد؛ نمى انجام را قبیح فعل

 عام الهى قدرت و شوند مى واقع حق مقدور ممکنات همه و است عال  اين ممکنات جمله

 آن دلیلش دهد نمى انجام هرگز اينکه امّا و باشد مى حق مقدور ه  قبیح فعل پس است

 و دهد نمى انجام را فعلى اراده، و داعى بدون مختار فاعل و است مختار فاعل خدا که است

 مرتکب را قبیح فعل خارج در گاه هیچ پس ندارد انگیزه قبیح فعل بر گاه هیچ خداوند

 .شود نمى

 چنین قضیه کبراي کنی ، تفکیک و بنگري  قیاس يک مثابة به موضوع اين به اگر

 نیز.« است واجب او بر نیز قبیح افعال ترک و است واجب خداوند بر حَسن افعال: »است

 آن انجام که است حسن افعال جزء توبه قبول آيا:»اينکه از است عبارت قضیه صغراي

 باشد؟ واجب آن ترک که است قبیح افعال جزء آن ترک و باشد واجب

 است، واجب خدا بر حَسن افعال که دارند قبول را قضیه کبراي  دو هر امامیه و معتزله

اگر فعلی واجب باشد، انجام آن لازم است و  .کنندمی اختلاف ه  با قضیه صغراي در ولی

عدم انجام آن قبیح. بر اين اساس معتزله می گويند: قبول توبه بر خداوند واجب است يعنی 

اگر خداوند توبه را قبول نکند مرتکب فعل قبیح شده است. اين بدان معنا نیست که خدا 

 که است قادر يعنى دارد رتقد قبیح فعل بر قادر نیست فعل قبیح را انجام دهد. خداوند

 امّا دهد؛ نمى انجام را قبیح فعل هرگز خارج در ولى  ببرد جهن  به را يا خوبان کند، ظل 

 و است عال  اين ممکنات جمله از قبیح فعل صدور که است آن دلیلش دارد قدرت اينکه

 مقدور ه  قبیح فعل پس است عام الهى قدرت و شوند مى واقع حق مقدور ممکنات همه

 و است مختار فاعل خدا که است آن دلیلش دهد نمى انجام هرگز اينکه امّا و باشد مى حق

 قبیح فعل بر گاه هیچ خداوند و دهد نمى انجام را فعلى اراده، و داعى بدون مختار فاعل

 شود)ر.ک؛ علامه نمى مرتکب را قبیح فعل خارج در گاه هیچ پس ندارد انگیزه

 (.۱۸: ۱، ۱۱۱۱مجلسى،

اگر به اين موضوع به مثابة يک قیاس بنگري  و تفکیک کنی ، کبراي قضیه چنین 

نیز « افعال حَسن بر خداوند واجب است و ترک افعال قبیح نیز بر او واجب است.»است: 
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آيا قبول توبه جزء افعال حسن است که انجام آن »صغراي قضیه عبارت است از اينکه:

معتزله و امامیه « ح است که ترک آن واجب باشد؟واجب باشد و ترک آن جزء افعال قبی

هر دو  کبراي قضیه را قبول دارند که افعال حَسن بر خدا واجب است، ولی در صغراي 

 کنند.قضیه با ه  اختلاف می

 .استدلال معتزله مبني بر لزوم قبول توبه بر خداوند6

نمايند. بر اساس  قرآنی مطرح میمعتزلیان براي اثبات لزوم قبول توبه، دلائل متعدد عقلی و 

گیرند که قبول توبه جزء افعال حسن است و ترک آن قبیح است؛  ها، نتیجه می اين استدلال

( از اين قرار است. 17۴تا: پس قبول توبه بر خدا وجوب عقلی دارد)ر.ک؛ سبحانی، بی

 دارد. خود، عقیده براي قرآنی استدلال يک و عقلی استدلال دو معتزله

 توبه قبول لزوم بر مبني معتزله عقلي دلایل .6-1

 نقد سپس و مطرح ابتدا که اند کرده اقامه عقلی دلیل دو خود اعتقاد اثبات براي معتزله

 .شود می

  عذرآورنده عذابِ و سرزنش بودن قبیح: اول عقليِ . دلیل6-1-1

 و برود مولايش نزد و گردد پشیمان بعد و کند نافرمانی خود مولاي از که کسی هر

 که کند اطمینان مولی و بخواهد پوز، و دهد نشان او به زاري و تضرع با را خود پشیمانی

 صورت اين در نشود، گناه آن مرتکب ديگر که گرفته تصمی  و شده، پشیمان گناه از

 و عیاب و کیفر و است گونه اين نیز توبه. است قبیح مولا بر بنده سرزنش و نکوهش

 عیرخواهی يک توبه واقع در است، زشت و قبیح متعال خداوند بر کننده توبه سرزنش

 توبه اگر که اي گونه به برد،می بین از را عقاب و خودمجازات به خود که است صحیح

 موثرات تاثیر وسیله اين به است توبه عقاب مسقط و شدنمی برداشته عقاب اين کردنمی

 بین از ه  شود، معلول زائل علت اگر و هست ه  معلول باشد علت اگر شودمی آشکار

 .(۸1۸ : ۱۹22الجبار، عبد ر.ک؛ قاضی)رودمی
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 دهد، انجام جبران و تلافی براي را خود تلا، و سعی تمام که زمانی گناهکار

 می خواهی عیر کرده، او به بدي که فردي از که کسی مانند شود؛ می برداشته او از عقوبت

 ک؛.ر)رودمی بین از کرده خواهی عیر که کسی نکوهش و سرزنش آن، از بعد و کند؛

-بی ابوالحسن، شعرانی، ؛110: ۹ج ،۱۹۱2 سبحانی، ؛۸2۸ :۱۹22 ، الدين بدر بن حسین

: ۸،ج۱۹0۴سعدالدين، ر.ک؛ تفتازانی،)شودمی محسوب ظل  توبه از بعد عقاب و( ۸۴۱تا:

۱۸۸). 

 . نقد دلیل اول معتزله6-1-1-1

که میمت قبیح باشد و کسی که شاهد گناه بوده  پس از عیرخواهی اين گونه نیست

کند ولی کسی که شاهد نبوده بلکه غائب بوده و صحنه گناه را نديده گنهکار را میمت می

کند و از طرفی کسی که به فرد ديگري بديهايی کرده مثلا اولاد وي را به قتل میمت نمی

عیر لازم نیست)ر.ک؛ رسانده يا اموالش را غارت کرده بعد از عیر خواهی، قبول 

( براي مثال اگر قبول توبه بر خداوند واجب بود همان موقع که ۸۶۸: ۱17۶محمدي، علی، 

شد در حالی که اين گونه نشد و او خود را بر ابولبابه توبه کرد بايد توبه او پیيرفته می

 ستونی  در مسجد بست  و بعد از چند روز توبه وي قبول شد، يا برادران حضرت يوسف

بعد از پشیمانی از کاري که کردند از پدر خواستند که براي آنها استغفار کند، اگر توبه 

آنها پیيرفته شده بود چه نیاز يبه درخواست از پدر بود؟ حتی گاهی اصلا مصلحت نیست 

وعده قبول توبه بسیار است و بايد آن ه  مانند وعده عفو و مغفرت  که توبه پیيرفته شود.

ره دانست يعنى کمیت افراد مشخص نشده آيا همه کسانی که توبه میکنند قضیه غیر محصو

شود يا توبه بعضی قبول میشود، خداوند تعالى نیز لفظ عام فرمود که توبه آنها پیيرفته می

قابل تخصیص و حمل بر غالب است مانند گناهکارى که پس از دستگیرى توبه کند يا 

را مانند قاتلان ائمه معصومین و گمراه کنندگان  مرتد فطرى. بعید نیست بعضى گناهکاران

مردم به راه باطل و مروجان احکام خلاف دين اسلام و زنده کنندگان سنت جاهلیت که 

 (۸۴۱)ر.ک؛ شعرانی، ابوالحسن، بیتا: شان هرگز قبول نشود راه براى ارشاد ندارند توبه

بر خداوند قبولش واجب نپیيرفتن عیرخواهی، مخالف با حکمت و عدل نیست تا اين که 
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 .(110 :۹، ۱۹۱2سبحانی،ر.ک؛ باشد)

 دلایل عقلي معتزله مبني بر لزوم قبول توبه 

معتزله براي اثبات اعتقاد خود دو دلیل عقلی اقامه کرده اند که ابتدا مطرح و سپس نقد 

 شود. می

 . دلیل عقليِ اول: قبیح بودن سرزنش و عذابِ عذرآورنده 6-2-1

 و برود مولايش نزد و گردد پشیمان بعد و کند نافرمانی خود مولاي از که کسی هر

 که کند اطمینان مولی و بخواهد پوز، و دهد نشان او به زاري و تضرع با را خود پشیمانی

 صورت اين در نشود، گناه آن مرتکب ديگر که گرفته تصمی  و شده، پشیمان گناه از

 و عیاب و کیفر و است گونه اين نیز توبه. است قبیح مولا بر بنده سرزنش و نکوهش

  است زشت و قبیح متعال خداوند بر کننده سرزنش توبه

 دهد، انجام جبران و تلافی براي را خود تلا، و سعی تمام که زمانی گناهکار

 می خواهی کرده، عیر او به بدي که فردي از که کسی مانند شود؛ می برداشته او از عقوبت

 )ر.ک. رود می بین از کرده خواهی عیر که کسی نکوهش و سرزنش آن، از بعد و کند؛

به نقل از شرح المقاصد،  110، ۹ : ۱۹۱2؛ سبحانی،  ۸2۸، ۱۹22 ،  الدين بدر بن حسین

 عیر او از نوعی به بعد و کند می بدي کسی به که فردي ديگر عبارت به( 2۹2،ص2ج

 اگر حالا دهد، نمی انجام را بد کار آن ديگر بگويد که مقابل، به طرف و نمايد می خواهی

به نقل از کشف  110،  ۹ ، ۱۹۱2ر.ک سبحانی، (کنندرا سرزنش می عقلاء وي نبخشد را او

 .مثل مورد بالا ).7۴۶. و نیز شرح الأصول الخمسة، 2۸۶المراد، ص 

 دومین دلیل عقلي: عدم امکان جمع میان پاداش و عذاب. 6-2

است. اين دو يعنی انجام  ي گناه کار را به عبادت و ترک معاصی مکلف کردهخداوند بنده

او را نپیيرد،  ةاگر مولی توبکه آنعبادت و ترک معصیت موجب پادا، است، حال 

مستلزم عیاب است و جمع میان پادا، و عیاب ممکن نیست، در نتیجه خداوند بايد توبه 
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ود و مکلف در باقی عمر استحقاق ثواب را را از بنده بپیيرد تا اينکه عیاب برطرف ش

 .(۸۴۱ :تاشعرانی، ابوالحسن، بی )ر.ک؛داشته باشد

وقتی شخص گنهکار، مکلف به انجام توبه شده است  و از طرفی ديگر خداوند توبه 

او را نپیيرد و او را مجازات کند، تکلیف کردن وي به توبه، فعلی خوب و حَسن نیست. 

تکلیف براي رسیدن به نفع و سود، نیکو و حسن است و از  که از يک طرف توضیح آن

طرفی با واجب بودن عقاب، قطعا ثوابی حاصل نمی شود. نیز به غیر از توبه ه  مجازات 

ساقط نمیشود يعنی مکلف راهی جز توبه کردن براي برداشتن عقاب ندارد. در نتیجه 

شود، قبیح و زشت است، تکلیف به توبه، در صورتی که پیير، نشود و مکلف مجازات 

: ۱17۶محمدي، علی، ؛ ۹1۱ :۱۹0۸ مقداد، )ر.ک؛ دهدزيرا خداوند عمل عبث انجام نمی

 .(2۹2، 2، ۱۹0۴تفتازانی، ؛۸۶۹

 . نقد دلیل عقلي معتزله6-2-1

است. مبناي معتزله اين است که دلیل دوم معتزله بر اساس يکی از مبانی معتزله بنا شده

. بر طبق اين مبنا اگر توبة او آتش جهن  خالد استشود درکبیره میفردي که مرتکب گناه 

پیيرفته نشود حتی با يک گناه نیز او خالد در جهن  خواهد بود. به همین دلیل اين گونه 

اند: چون خدا به انجام توبه امر کرده استدلال کردند يعنی براي فرار از خلود در جهن  گفته

. اما در ردّ اين مبنا بايد گفت مؤمن در آتش جاودان پس واجب است که آن را بپیيرد

نیست و خلود در جهن  فقط براي کافر است. در نتیجه مانعی نیست که توبة شخص پیيرفته 

نشده، و مدتی در جهن  مجازات شود و سپس از جهن  بیرون آيد؛ بنابراين دلیلی بر وجوب 

 (110، ۹، ۱۹۱2و کرم است.)سبحانی، قبول توبه براي خداوند نیست، بلکه قبول توبه تفضل

از طرف ديگر جمع میان عیاب و پادا، ممکن است به اين بیان که گنهکاري که توبه 

نکند و بعد از گناه خود به عبادات و اطاعت خداوند بپردازد، وي ه  مستحق عقاب است و 

ولی ه  مستحق ثواب؛ اجتماع ثواب و عقاب فقط در مورد مخلدين در اتش محال است 

اين اجتماع در مورد فاسقین و گنهکاران مسلمان قابل جمع است و عیاب آنها موقتی 

 (.۸۶۹: ۱17۶است.)ر.ک؛ محمدي، علی، 
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 دومین دلیل عقلي: عدم امکان جمع میان پاداش و عذاب

 انجام يعنی دو اين. است کرده مکلف معاصی ترک و عبادت را به کار ي گناهبنده خداوند

 نپیيرد، را او ي توبه مولی که اگر-است، حال آن پادا، موجب معصیت ترک و عبادت

پادا، و عیاب ممکن نیست، در نتیجه خداوند بايد توبه  میان جمع و است عیاب مستلزم

که عیاب برطرف شود و مکلف در باقی عمر استحقاق ثواب را را از بنده بپیيرد تا اين

 .داشته باشد

جام توبه شده است  و از طرفی ديگر خداوند توبه وقتی شخص گنهکار، مکلف به ان

او را نپیيرد و او را مجازات کند، تکلیف کردن وي به توبه، فعلی خوب و حَسن نیست. 

که از يک طرف تکلیف براي رسیدن به نفع و سود، نیکو و حسن است و از  توضیح آن

از توبه ه  مجازات طرفی با واجب بودن عقاب، قطعا ثوابی حاصل نمی شود. نیز به غیر 

شود يعنی مکلف راهی جز توبه کردن براي برداشتن عقاب ندارد. در نتیجه ساقط نمی

تکلیف به توبه، در صورتی که پیير، نشود و مکلف مجازات شود، قبیح و زشت است، 

ذ  12۴، ۹ ، ۱۹۱2؛ سبحانی،۹1۱، ۱۹0۸  مقداد، (.دهدزيرا خداوند عمل عبث انجام نمی

 (2۹2، 2، ۱۹0۴، تفتازانی، 2۸۶به نقل از کشف المراد، ص  11۱

 . سومین دلیل)برهان خلف(6-3

اي که حاصل میشود اين است که خداوند مختار اگر توبه باعث اسقاط عقوبت نشود، نتیجه

اي که توبه کرده است را عقوبت کند يا عقوبت نکند، ممکنه تفضل شامل است آن بنده

نکند، اما اگر عقوبت کند ه  اشکالی نداشته باشد و کسانی که حال او شود و عقوبتش 

گويند توبه علت بخشش نیست اين اعتقاد را دارند، تفضل از چیزي که تفضل نیست می

تواند آن فعل را انجام دهد يا که فاعل يک فعل میشود، تفضل نباشد يعنی اينمشخص می

ندادن است در حالی که باطل بودن آن  آن را ترک کند و مختار بین انجام دادن و انجام

اي را که توبه کرده را کند و بندهآشکار است. اگر کسی ه  بگويد خداوند تفضل می

شود آن شود: با اصلح بودن نمیکند و اين اصلح است. در جواب وي گفته میعقوبت نمی

کردن بعد  را توجیه کرد، اصلح بودن به معناي واجب بودن نیست، و در اين صورت عقاب
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اي باشد در حالی که اين خلاف است بلکه وقتی کسی از توبه ه  کار حسن و  پسنديده

کند به شرطی که توبه وي حقیقی بخشد و عقوبتش نمیکند حتما خدا او را میتوبه می

 .( ۸1۸:  ۱۹22الجبار،قاضی عبدر.ک؛ )باشد

تن عیاب و قبولی توبه رابطه علی بنابراين بنا بر اعتقاد معتزله بصره رابطه توبه و برداش

 کهو معلولی وجود دارد و  رابطه آنها  رابطه تفضل و بهتر بودن و اصلح بودن نیست، چون

 ندارد. اشکالی کند عقوبت ه  اگر و نکند عقوبت است بهتر که است اين جمله اين معناي

 . نقد دلیل سوم معتزله6-3-1

کند در دعاي صحیفه سجاديه توبه را قبول میخداوند فاعل مختار است و از باب تفضل 

اگر حتی مرا عیاب ه  بکنی تو ..«. لِی ظَالِ ٍ غیَْرُ فَأَنْتَ تُعَیِّبْنِی فَإِنْ»آين چنین آمده است:

 .ظال  نیستی

 . دلایل قرآني معتزله مبني بر لزوم قبول توبه7

سورة مبارکة  ۱7به آية  که قبول توبه بر خداوند وجوب عقلی داردمعتزله براي اثبات اين

إنِمََّا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّیِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجهَالَةٍ ثُ َّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ »اند. نساء استناد کرده

اى کسانى ترديد توبه نزد خدا فقط بر بى« فَأُولئِکَ يتَُوبُ اللهَُّ عَلَیْهِ ْ وَ کانَ اللهَُّ عَلیِماً حَکِیماً 

کنند؛ اينانند  شوند، سپس به زودى توبه مى است که از روى نادانى مرتکب کار زشت مى

 .پیيرد، و خدا همواره دانا و حکی  است که خدا توبه آنان را مى

کند، توبه ا، را بپیيرد و او را بیامرزد. بر خداوند واجب است کسی را که توبه می

است که اعمال بد و زشت را  اين معنی ل قرار گرفته، بهکه در موضع حا« بجِهَالَهٍ»عبارت 

شود، و حکمت و  دهند، و دانا و حکی ، مرتکب عمل قبیح نمی نادانان و سفیهان انجام می

به اين معنا است که بر خداوند « اللهَِّ عَلَى التَّوْبَةُ«کند. عقل، به کارهاي زشت دعوت نمی

عبد انجام طاعات واجب است. منظور از  قبول توبه واجب است، همان گونه که بر

کند و لا اين است که خداوند متعال به وعده پیير، توبه وفا می»عَلَیْهِ ْ اللَّهُ  يَتُوبُ فَأُولئِکَ«

(. ۹۶۶: ۱، ۱۹07)ر.ک؛ زمخشري، شود محاله غفران در صورت انجام توبه حاصل می
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کرده که قبول توبه بر خداوند عقلا  قاضی عبدالجبار معتزلی به اين آيه  به دو وجه استناد

 واجب است.

إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلَى »در آيه بر واجب بودن دلالت می کند پس معناي « علی»اولاً واژه 

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى »اين است : قبول توبه بر خداوند عقلا واجب است؛ ثانیاً اگر منظور از « اللهَِّ

پیيرد ولی بر او واجب نیست، اين معنا با آخر آيه که خدا توبه را میاين باشد که « اللهَِّ

هیچ فرقی ندارد و تکرار لازم می آيد. در حالی که اگر « فَأُولئِکَ يتَُوبُ اللهَُّ عَلیَْهِ ْ»فرموده: 

در قسمت اول بگويی  منظور وجوب پیير، توبه است و در قسمت بعدي خبر از واقع 

)ر.ک؛ فخررازي، آيد شوند و تکرار لازم نمیعبارت متمايز می شدن توبه است، اين دو

۱۹20 ، ۱0 :۸.) 

 بر لزوم قبول توبه بر خدا نقد دلیل قرآني معتزله مبني. 7-1

سوره نساء  استناد کرده، معتقدند که پیير، توبه بر  ۱7چنانچه گیشت معتزله به آيه 

توبه از باب کرم و فضل و انعام  شود که قبولخداوند واجب است. در اين قسمت اثبات می

 باشد.می

بعضی از  ۱7سوره نساء آيه تفسیر  در؛ «عَلَى اللَّهِ » عبارت از وجوب الف( برداشت

 .اندآورده« إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ» تفاسیر احتمالاتی براي عبارت

انجام توبه را منظور توفیق و هدايت بر توبه است، به عبارت ديگر خداوند توفیق ب( 

 .(77 :1 ، ۱۹2۸ماتريدي، ر.ک؛ دهد)به بنده می

؛ 2۴۱ :۸ ج، ۱۹0۶،زياابوالفتوح ر)ر.ک؛ باشدمی «عندالله»به معنی « اللهَِّعَلَى»ج( 

 (.۸۶۸ :۱ ج، ۱۹20 بغوي،

 (.2۴۱ : ۸، ۱۹0۶است.)ابوالفتوح رازي،« من الله»به معنی « عَلىَ اللهَِّ»د( 

به اين معنا است که بر خداوند چنین حقی است که توبه اين فرد « اللهَِّ  التَّوْبةَُ عَلَى»ه( 

 .(2۴۱ :۸ ، ۱۹0۶ابوالفتوح رازي، ر.ک؛را قبول کند)

به اين جهت که خداوند وعده پیير، توبه را داده، وفاي به وعده بر خداوند و( 

 (.2۶۹ :۱ ، ۱1۸1 کاشانی،ر.ک؛ واجب است)
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حک  کسی يا چیزي شود بلکه خداوند به ز( خداوند منزه هست که محکوم 

کند و هر واجب توبه کنندکان را داده و خلف وعده نمی بندگانش وعده پیير، توبه

، طباطبائیدگرب که میگويی  بر خدا واجب است از اين باب است)ر.ک؛ 

 (.21۶:  ۹ق، ج۱1۴0محمدحسین،

فردي عمل بدي را انجام داد و بلافاصله  منظور اين است اگر« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهَِّ»ح( 

 :1 ، ۱۹2۸ماتريدي، ر.ک؛ کند)توبه کرد، خداوند توبه چنین انسانی را قبول می خیرأبدون ت

 است.باشد، اشاره نموده( اين تفسیر، به شرط قبول توبه که توبه بدون تاخیر می77

 .شودپیيرفته میتوبه از کسانی که از روي جهالت عمل زشتی را انجام دهند ط( 

اند چه عقوبتی دارد يا نسبت به خود دانند عملی را که مرتکب شدهنمی افرادي که يا اصلاً

 :۱، ۱۹20؛ بغوى، 1۸ : 1 ، ۱۹۱2طبرسی،ر.ک؛ شود) فعل گناه جهالت دارند را شامل نمی

 است. اين تفسیر نیز به شرط ديگري از قبول توبه اشاره نموده  (۸۶۸

کرده که بر وي واجب است که توبه را قبول کند و اين وجوب از  خداوند اعلامي( 

دلیل رحمت و به  چنین (  و ه 2۹1: ۱  ،۱۹۱2طبرسی،ر.ک؛ باب کرم و فضل و احسان )

( نه اين که بنده مستحق پیير، توبه باشد ۸7، 2 بلاغی بیتا،ر.ک؛ لطف و حکمتش است )

در حقیقت خبري است که خداوند متعال «  لَیْهِ ْفَأُولئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَ» و قسمت بعدي آيه

فقط ارشاد به توبه « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ» از طرفیداده بر اين که توبه را خواهد پیيرفت. 

است و بر خداوند است که در حق هر کسی که کرده و کمک و ياري به هدايت نموده

اده و سپس زود توبه کند و اصراري بر انجام گناه گناهی را از روي جهالت و نادانی انجام د

يعنی بنده اي که «  فَأُولئِکَ يتَُوبُ اللهَُّ عَلیَْهِ ْ. »نداشته باشد و استغفار نمايد آن را بپیيرد

کند و پس قسمت اول مراد شأنش اين است، زمانی که توبه کند خداوند از او قبول می

 .(۶: ۱، ۱۹20فخر رازي،  ؛قبول توبه است. )ر.ک توفیق  بر انجام توبه است و قسمت دوم

رسد رأي صواب نظر علامه طباطبائی با توجه به نظرات مختلف مفسران به نظر می

به معناي مالکیت و « للیين»به معناي تسلط و لام در « علی»است که وي با در نظر گرفتن 

اى است  توبه به خاطر وعدهچون مؤثر واقع شدن »استحقاق، آيه را اينگونه تفسیر مینمايد: 

کند و لف وعده نمیکاران را بپیيرد و او خُتوبه ةکه خداى تعالى به بندگانش داده، که توب
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 :۹، ۱1۴0، طباطبائی ر.ک؛خداوند از اينکه محکوم حک  کسی يا چیزي شود منزه است)

217) . 

 . نقد دلائل عقلي و قرآنيِ معتزله مبني بر لزوم قبول توبه بر خدا4

 گیرد. در اين بخش يک به يک دلايل عقلی و قرآنی معتزله مورد بررسی قرار می

 نقد دلیل اول عقلي معتزله )قبیح بودن سرزنش و عذاب عذرآورنده(. 4-1

در مورد دلیل اول معتزله بايد گفت عقَلا قبول معیرت واجب نیست وکسی که به او ظل  

يا رد کند. نپیيرفتن عیرخواهی، مخالف تواند معیرت را بپیيرد و شده مخیر است و می

 :۹ ،۱۹۱2با حکمت و عدل نیست تا اين که بر خداوند قبولش واجب باشد)ر.ک؛ سبحانی،

110). 

 . نقد دلیل دوم عقلي معتزله )عدم امکان جمع میان پاداش و عذاب(4-2

است که دلیل دوم معتزله بر اساس يکی از مبانی معتزله بنا شده است. مبناي معتزله اين 

ماند. بر طبق اين مبنا شود در آتش به شکل جاويدان میفردي که مرتکب گناه کبیره می

اگر توبة او پیيرفته نشود حتی با يک گناه نیز او خالد در جهن  خواهد بود. به همین دلیل 

اند: چون خدا به انجام توبه اين گونه استدلال کردند يعنی براي فرار از خلود در جهن  گفته

امر کرده پس واجب است که آن را بپیيرد. اما در ردّ اين مبنا بايد گفت مؤمن در آتش 

جاودان نیست و خلود در جهن  فقط براي کافر است. در نتیجه مانعی نیست که توبة 

شخص پیيرفته نشده، و مدتی در جهن  مجازات شود و سپس از جهن  بیرون آيد؛ بنابراين 

راي خداوند نیست، بلکه قبول توبه تفضل و کرم است)ر.ک؛ دلیلی بر وجوب قبول توبه ب

 (.110: ۹، ۱۹۱2سبحانی،

 . نقد دلیل قرآني معتزله مبني بر لزوم قبول توبه بر خدا4-3

، معتقدند که پیير، توبه بر کرده استناد سوره نساء  ۱7چنانچه گیشت معتزله به آيه 

قبول توبه از باب کرم و فضل و انعام شود که خداوند واجب است. در اين قسمت اثبات می
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 باشد.می

 «اللَّهِعَلىَ». برداشت وجوب از عبارت 9

« إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ»بعضی از تفاسیر احتمالاتی براي عبارت ۱7آية نساء سورهتفسیر  در

 اند: آورده

توفیق انجام توبه الف( منظور توفیق و هدايت بر توبه است، به عبارت ديگر خداوند 

 .(77 :1 ، ۱۹2۸ ر.ک؛ ماتريدي،)دهدرا به بنده می

؛ 2۴۱. ۸ ابوالفتوح رازي: ج۱۹0۶باشد) ر.ک؛ می« عندالله»به معنی « اللَّهِ عَلَى»ب( 

 (. ۸۶۸، ۱ : ج۱۹20 بغوي،

 .)2۴۱ : ۸ ،۱۹0۶رازي، است)ر.ک؛ ابوالفتوح «من الله»معنی  به «اللَّهِ عَلَى«ج(

به اين معنا است که بر خداوند چنین حقی است که توبه اين فرد  « اللَّهِ  عَلَى ةُالتَّوْبَ «د(

 (.2۴۱ :۸ ، ۱۹0۶رازي، ابوالفتوح را قبول کند)ر.ک؛ 

ه( به اين جهت که خداوند وعده پیير، توبه را داده، وفاي به وعده بر خداوند 

 (.21۶ : ۹ ، ۱1۴0، طباطبائی؛ ع 2۶۹،  ۱ ، ۱1۸1واجب است)ر.ک؛ کاشانی ،

منظور اين است اگر فردي عمل بدي را انجام داد و بلافاصله  «اللَّهِ  عَلَى التَّوْبةَُ إِنَّمَا»و(

 :1 ، ۱۹2۸ کند)ر.ک؛ ماتريدي،بدون تأخیرتوبه کرد، خداوند توبه چنین انسانی را قبول می

 است.اشاره نمودهباشد، ( اين تفسیر، به شرط قبول توبه که توبه بدون تأخیر می77

-ز( توبه از کسانی که از روي جهالت عمل زشتی را انجام دهند پیيرفته می

اند چه عقوبتی دارد يا نسبت به دانند عملی را که مرتکب شده.افرادي که يا اصلاً نمیشود

، ۱۹20؛ بغوى، 1۸ ، 1  ،۱۹۱2شود)ر.ک؛ طبرسی، خود فعل گناه جهالت دارند را شامل نمی

 .است نموده اشاره توبه ديگري از قبول شرط نیز به تفسیر اين .(۸۶۸: ۱

ح( خداوند اعلام کرده که بر وي واجب است که توبه را قبول کند و اين وجوب از 

دلیل رحمت و به  چنین و ه  (2۹1: ۱  ،۱۹۱2باب کرم و فضل و احسان )ر.ک؛ طبرسی،

( نه اين که بنده مستحق پیير، توبه باشد ۸7: 2 تا،لطف و حکمتش است )ر.ک؛ بلاغی بی

در حقیقت خبري است که خداوند متعال «  فَأُولئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ ْ» و قسمت بعدي آيه
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 توبه فقط ارشاد به« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ» از طرفیداده بر اين که توبه را خواهد پیيرفت. 

است و بر خداوند است که در حق هر کسی که به هدايت نموده کرده و کمک و ياري

گناهی را از روي جهالت و نادانی انجام داده و سپس زود توبه کند و اصراري بر انجام گناه 

اي که شأنش يعنی بنده«  فَأُولئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ ْ«نداشته باشد و استغفار نمايد آن را بپیيرد

بر   که توبه کند خداوند از او قبول می کند و پس قسمت اول مراد توفیقاين است، زمانی 

 (.۱0،۶، ۱۹20انجام توبه است و قسمت دوم قبول توبه است)ر.ک؛ فخر رازي، 

رسد رأي صواب نظر علامه طباطبائی با توجه به نظرات مختلف مفسران به نظر می

به معناي مالکیت و « للیين»م در به معناي تسلط و لا« علی»است که وي با در نظر گرفتن 

 اى وعده خاطر به توبه شدن واقع مؤثر چون»نمايد: گونه تفسیر میاستحقاق، آيه را اين

داده، که توبه توبه کاران را بپیيرد و او خلف وعده  بندگانش به تعالى خداى که است

که محکوم حک  کسی يا چیزي شود منزه است)ر.ک؛ و خداوند از اين کندنمی

 (.217: ۹، ۱1۴0،طباطبائی

 خدا حق در واجب ترک بودن . محال14-1

اگر پیير، توبه واجب عقلی باشد، در اين صورت اگر خداوند توبه را نپیيرد مستحق 

خداوند محال است که مستحق »سرزنش است. حال بايد اين موضوع را روشن کنی  که 

اگر خداوند محال باشد  که مستحق میمت شود، پس ترک «. باشد يا ممکن استسرزنش 

آن عمل از طرف خدا محال است. يعنی حتما خداوند توبه را می پیيرد و پیيرفتن توبه را 

 داري : ۱ترک نخواهد کرد.  اينجا يک قیاس اقترانی

 است.  اول: ترک کردن ) و  انجام ندادنِ( فعل واجب، مستلزم میمت ةمقدم *

 دوم: خداوند محال است که میمت و سرزنش شود. ةمقدم**

نتیجه اين که  ترک فعل واجب در حق خدا محال است. معنی اين جمله اين است که 

 خداوند، فاعلِ مجبور است و اختیار ندارد. که اين معنا، محال است. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( مثال هر 20۸قیاسی اقترانی قیاسی است که در مقدمات به نتیجه يا نقیض نتیجه تصريح نشده باشد .)شیروانی، ص: .۱

 آهنی فلز است ؛ هر فلزي رسانا است : هر آهنی رسانا است.
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که خدا  اگر خداوند ممکن است مستحق میمت باشد، معنايش اين است، خدا با اين

-است جايز است به خاطر بعضی از کارهايش میمت شود. اين سخن را هیچ عاقلی نمی

گويد. پس وقتی هر دو قس  محال شد، اين که کاري بر خدا واجب باشد نیز باطل 

(و خداوند منزه است از اينکه محکوم به حک  چیزي ۸ :۱0، ۱۹20فخررازي، ر.ک؛است)

 (.21۶: ۹، ۱1۴0،ئیطباطبار.ک؛ )حتی عقل( و کسی شود)

  نعمت و انعام باب از توبه پذیرش -1

توان است. از اين راه حتی می باشد خود، لطف خداونداينکه بنده قادر بر انجام توبه می

اثبات کرد که پیير، توبه بر خداوند واجب نیست و فقط از باب تفضلی است از جانب 

بنده بر توبه قادر باشد بايد ه  بتواند توبه اگر ، وي که توبه را قبول می کند، به اين گونه که

کند و ه  نتواند، پس فعل و ترک توبه برايش مساوي خواهد بود)يعنی بنده فاعل مختار 

است( اگر چیزي براي انسان مساوي باشد براي انجام هر يک بايد مرجحّی وجود داشته 

کسی آن مرجّح را به باشد. اگر آن مرجّح امري باشد که به وجود آمده باشد، پس بايد 

آيد وجود آورد، اگر خود عبد آن مرجّح را به وجود بیاورد، دوباره همین مشکل پیش می

د بايد به طور مساوي ه  بتواند آن مرجّح را ايجاد کند و ه  نتواند. پس یپرسی  عچون می

 شود.براي ترجیح هريک از ديگري به مرجح ديگري نیاز است که به تسلسل منجر می

آيد  پس در ی اگر از طرف خدا مرجّح ايجاد شود، ديگر تسلسلی ه  پیش نمیول

اين هنگام بنده فقط به کمک و تقويت خداوند است که اقدام به توبه می کند در نتیجه آن 

توبه از جانب خداوند فقط انعام و نعمتی بر بنده است، به بیان ديگر خداوند توفیق انجام 

پس وقتی توبه انعام و نعمت خداوند بر بنده شد، ديگر حقی ايجاد  دهد.توبه را به انسان می

کند بلکه بايد گفت خداوند تفضل کرده که به او مرجِح توبه عطا کرده، و سپس توبه نمی

 کند. را قبول می

اما اگر قادريت بنده به اين معنی باشد که بر ترک عمل و انجام آن  توانا نباشد پس 

آيد که جبر نیز باطل است.  بنابراين قول وجوب پیير، توبه م میدر اين هنگام، جبر لاز

 .(۸ :۱0 ،۱۹20فخر رازي، باطل است)ر.ک
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شود و اگر توبه کردن بنده، از سوي ديگر به نظر معتزله توبه با اختیار بنده حاصل می

علت واجب بودن پیير، توبه بر خدا باشد، در اين صورت  فعل عبد، مؤثر در ذات و 

 :۱0 ، ۱۹20فخر رازي، ؛گويد)ر.کدا می شود و هیچ عاقلی چنین حرفی را نمیصفات خ

ر.ک؛ الله، خداوند منزه است از اينکه چیزي يا کسی بر او موثر واقع شود)( سبحان۸

 .(21۶7 :۹ ، ۱1۴0، طباطبائی

 قرآن دیگر آیات در توبه پذیرش بررسي .2

داشتند، حال آنکه توجه به موضوع توبه در نساء استدلالی ناقص  ۱7معتزله بر اساس آية 

و مشتقات « تاب»بار  هشتاد و هفت گشاست. در آيات  قرآن مجیدآيات ديگر، خود راه

 باره لازم است:  آن به کار رفته که  تیکر نکاتی در اين

رَؤُفٌ «يا »غَفُورٌ رَحِی »آيه از اين آيات عبارات  22نکته اول: در پايان  

و سوره  ۱2۶،۱۸، ۸۹، 17آمده است براي نمونه سوره  بقره آيات »وَّابُ الرَّحِی التَّ «و»رحَِی ٌ

است که در ذيل آمده«التَّوَّابُ الرحَِّی »بعد از پیير، توبه )تاب+ علی( ۱۱۶و   ۱0۹توبه

 شود.يکی از اين آيات توضیح داده می

بیََّنُوا فَأُولئِکَ أتَُوبُ عَلَیْهِ ْ وَ أَنَا  إِلاَّ الَّیِينَ تابُوا وَ أَصْلحَُوا وَ » ۱۸0بقره آيه  ةدر سور

)مگر کسانى که توبه کردند، و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند، و ]آنچه را « التَّوَّابُ الرَّحِی 

پیيرم؛ زيرا من بسیار  پنهان کرده بودند[ براى مردم روشن ساختند، پس توبه آنان را مى

 .پیير و مهربان ( توبه

براي مبالغه است که « توّاب»بر قبول توبه دلالت می کند، » علی»به همراه «اَتُوبُ« ةواژ

يا دلالت دارد بر اين که خداوند زياد و مکرر توبه را می پیيرد و يا به جهت اين است که 

پس از «الرحّی »خداي متعال تائب حقیقی را هرگز رد نمی کند و توصیف خداوند به

لت دارد بر اين که برداشتن مجازات پس از توبه، تفضل و رحمتی دلا« التوّاب»توصیف به 

: ۱ ،۱172طبرسی،  ؛ر.ک)از خداوند است و از نظر عقل برداشتن عقاب بر او واجب نیست

۹۹1.) 

غافِرِ الیَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعقِابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ »غافرة سور 1 ةنکته دوم: آي
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آمرزنده گناه و پیيرنده توبه ]و[ سخت کیفر و صاحب نعمت فراوان »إِلَیْهِ الْمَصیِر إِلاَّ هُوَ 

و پیيرنده ») وَ قابِلِ التَّوْبِ»«.  است. هیچ معبودى جز او نیست. بازگشت فقط به سوى اوست

توبه( يعنى خداوند توبه کسی که از گناهان به سوي خداوند باز گردد را می پیيرد. اينکه 

ه توبه است يعنی به خاطر توبه ثواب می دهد و گناهانی را ه  که گناهکار توبه پیيرند

بخشد و اينها همه از باب تفضل است و از اين جهت است که اين کننده انجام داده را می

 .(۶00 :۶،  ۱172طبرسی،؛ صفت، مدح براي خداوند است)ر.ک

شايد براي اين بوده است، آمدهاس  فاعل در قالب «قابِلِ التَّوْبِ « و جمله«غافِرِ الیَّنْبِ»

که دلالت بر استمرار داشته باشد؛ زيرا مغفرت و قبول توبه از صفات فعلیه خداست، و 

 ؛کند)ر.ک هايى را قبول مى آمرزد و توبه خداى تعالى همه روزه و لايزال گناهانى را مى

کاران پیيرنده توبة توبهاينکه خداوند آمرزنده گناهان است و ( 101 :1۴0،۱7، طباطبائی

دهد قبولی توبه عقلاً واجب نیست بلکه از طريق وحی به ما رسیده که است نشان می

 پیيرد يعنی سمعی است نه عقلی.خداوند توبه را می

 7 ةگاه که از خداوند درخواست پیير، دعا و توبه می شود مانند آي سوم: آن ةنکت

رَبنَّا وَسِعْتَ »... اند اين چنین آمده:وردهآايمان  سوره غافر دعاي فرشتگان براي کسانی که

ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغفِْرْ لِلَّیِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سبَِیلَکَ وَ قِهِْ  عَیابَ  کُلَّ شَیْ

اى، پس آنان را که  چیز را فرا گرفتهدانش همه و رحمت روى از! پروردگارا»…« الجَْحِی 

و ه   «اند بیامرز، و آنان را از عیاب دوزخ نگه دار ه تو را پیروى نمودهاند و را توبه کرده

رَبنَّا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمیَْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّيتَّنِا أُمةًَّ مُسْلِمةًَ لَکَ وَ أَرِنا »بقره  ةسور۱2۶چنین آيه

ارا! ما را ]با همه وجود[ تسلی  خود پروردگ»منَاسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحَِّی 

قرار ده، و نیز از دودمان ما امتى که تسلی  تو باشند پديد آر، و راه و رس  عبادتمان را به ما 

 «.پیير و مهربانى نشان ده، و توبه ما را بپیير، که تو بسیار توبه

وند کند که ساقط شدن عیاب به واسطه توبه از باب تفضل خدا اين آيات دلالت مى

است و بر خدا لازم نیست که حتما توبه را بپیيرد، به اين دلیل که برداشتن مجازات به 

واسطه توبه، اگر واجب بود ديگر نیازي به درخواست و دعا نداشت بلکه حتما خداوند 

 .(۶02: ۶، ۱172طبرسی،  ؛عیاب را از آنها بر می داشت)ر.ک
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-درقرآن مجید به کسانی که توبه می کنند وعده اجر و پادا، داده شده نکته چهارم:

إِلاَّ الَّیِينَ تابُوا وَ أَصْلحَُوا وَ اعتَْصَمُوا بِاللهَِّ وَ أخَْلَصُوا »سوره نساء  ۱۹۸ةاست براي مثال آي

، مگر آنها که «يعنی»نِینَ أجَْراً عَظیِماًدِينهَُْ  لِلَّهِ فَأُولئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللهَُّ الْمُؤْمِ

توبه کرده و به اصلاح خود گرايند و به خدا متوسل شده و دين خويش را براى خدا 

ها اند، آنان قرين مؤمنانند و خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد اين خالص کرده

از اين توبه کنندگان برتر  "مومنان ثابت قدم "همراه مومنان خواهند بود، اشاره به اينکه مقام

يابند  و بالاتر است، آنها اصلند و اينها فرع، و از پرتو وجود مومنان راستین نور و صفايى مى

و تعبیر اجر عظی  که هیچ گونه حد و مرزي براي آن نیست نشانه لطف و تفضل خداوند 

، ۱17رازي، ناصر، است که بر مومنین دارد و به تبع آنها بر توبه کنندگان)ر.ک؛ مکارم شی

آمده است  "المومنینمع "بلکه تعبیر   "من المومنین"( در اين آيه نفرموده۱۶۱، ص:۹ج

شوند که اين اوصاف در آنها ثابت باشد و پا توبه کنندگان زمانی از مومنین می

 (.۱۱۴:  ۸، ج۱1۴0، محمد حسین، طباطبائیبگیرد)ر.ک؛ 

در سوره غافر ده پادا، بزرگ داده، سوره نساء که وع ۱۹۸نکته پنج  : در آيه 

پس صبر کن! همانا وعده »)فَاصبِْرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ....»آمده است  ۸0و  روم آية 77آية

و در « إِنَّ اللهََّ لا يُخْلِفُ الْمیِعاد»  1۱ةخداوند حق و حقیقت است. و درسوره هاي رعد،آي

همانا تو ») إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعاد»....فرموده: سوره آل عمران،   نیز خداوند ۱۸۹و  ۴آيات 

 .خلف وعده نمیکنی(
خداوند خلف  وعده خدا حق است و ثانیاً توان گفت: اولاً  با توجه به اين آيات می

وعده نخواهد کرد، در نتیجه خداوند وعده پیير، توبه را داده و از آن باز نمی گردد زيرا 

وعده ا، حق است و خلف وعده ه  از کارهاي قبیح است . بنابراين پیير، توبه از باب 

 نه اينکه بر خداوند پیير، توبه واجب باشد. وعدهاي است که خداوند داده است،

هايی ر ادعیه ه  قبولی توبه از باب تفضل معرفی شده و يکی از نعمتنکته شش  : د

ها و درخواست پیير، که خداوند قرار داده است توبه است و  با توجه به التماس و گريه

توان نتیجه گرفت که قبولی توبه بر توبه و حالت بین خوف و رجا بودن در اين ادعیه نیز می

 شود:هايی از آن اشاره میخداوند واجب نیست که به نمونه
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 :آمده ۶ فراز 1۱در صحیفه سجاديه دعاي الف. 
پیيرى و  اى که توبه بندگانت را مى اى خداوند من! تو خود در کتاب محکمت گفته»

دارى ، پس همچنان که وعده  کنى و توبه کنندگان را دوست مى گناهانشان را عفو مى

سان که اى از خطاهاى من درگیر و آن ه گرفتهاى توبه من بپیير و همچنان که بر عهد داده

 »...اى محبت خود نصیب من ساز شرط کرده

السلام بعد از استنادهاي قرآنی در مورد توبه و پیير، توبه از وقتی که امام سجاد علیه

ا، کند که توبهکند و دعا میجانب خداوند متعال ، دوباره از خداوند درخواست می

دهد که پیير، توبه بر خداوند واجب نیست و از باب مطلب نشان میپیيرفته شود، اين 

 پیيرد و گرنه نیازي به دعا براي پیير، نبود. کاران را میلطف و تفضل است که  توبة توبه

 السلام:امام سجاد علیه صحیفه سجاديه ۱۸ب. همچنین در دعاي 

دارم و لرزيدن دل  را اي خداي من! جريان اشک  را به خاطر ترسی که از تو  ... "

براي نگرانی و بیمی که در برابر بزرگداشت و احترامی که به تو دارم و حرکت و لرز، 

ها محصول شرمساري من  همة اين.کنی اعضاي  را در برابر بیمی که از تو دارم، مشاهده می

ه  به خاطر اعمال زشتی که از من سرزده؛ به همین سبب صداي  از  از حضرت توست، آن

 "....اين که به درگاهت به زاري بلند شود، خامو، شده؛ و زبان  از راز و نیاز با تو بازمانده

 فرمايد:ج. در فراز ديگر از همین دعا می

هاي دو چشم  روي ه   اي خداي من! اگر به درگاهت گريه کن  تا جايی که پلک"

پیشگاهت بايست  که پاي  ورم افتد و چنان به شدّت ناله زن  تا صداي  قطع شود و چندان به 

شده و زدوده گردد و  هاي پشت  از جا کنده کند و آن مقدار برايت رکوع کن  که استخوان

هاي  از کاسه درآيد و در طول عمرم خاک زمین را  اي سجده کن  که چش  به اندازه

ل، چندان بخورم و تا پايان حیات  آب آلوده به خاکستر بنوش  و در اثناي اين اوضاع و احوا

ذکر تو گوي  که زبان  از کار بماند، آنگاه از روي شرمساري از تو، چش  به آفاق آسمان 

 .باز نکن ، با اين همه سزاوار محو يک گناه از تمام گناهان  نیست 

که مستحق  و اگر زمانی که سزاوار گیشت و بخششت گردم، مرا ببخشی؛ و هنگامی
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همانا اين آمرز، و عفو، به خاطر استحقاق من آمرز، و بخششت گردم، مرا عفو کنی؛ 

نسبت به من واجب نیست و من مستحقّ وجوب آمرز، و عفو نیست ؛ زيرا پادا، من از 

سوي تو، در اولین باري که مرتکب معصیتت شدم آتش بود؛ بنابراين اگر مرا عیاب کنی، 

 ".ستمکار بر من نیستی

،  گواه بر آن است که قبولی توبه بر اين گونه ناله و زاري کردن در مقابل خداوند

کند که اگر مرا عیاب کنی تو ستکار و ظال  در پايان ه  اشاره می خداوند واجب نیست

 نیستی و اين تعبیر دقیقا عکس آن چیزي است که معتزله ذکر کرده است.

چه مرا به سوي درخواست از تو  و آن..."صحیفه سجاديه امده است :  ۱2در دعاي

ا،  گمانی رد: احسان توست به کسی که با نیت خالص به سوي تو آمد و با خو،ب پیش می

به پیشگاه حضرتت وارد شد؛ زيرا تمام احسانت تفضّل و همة نعمتت، آغاز و ابتدايی از 

 هاست. سوي تو نسبت به آفريده

ام، آيا براي  سودي  اي معبود من! اقرارم نزد تو به زشتی اعمالی که مرتکب شده

داشت؟ و اعتراف  به محضر حضرتت به بدي کرداري که از من صادر شده، آيا مرا خواهد 

از عیاب تو نجات خواهد داد؟ يا در اين وضعی که هست ، خش  و غضبت را بر من حت  و 

 !ات ملازم من گشته؟ واجب کردي؟ يا در وقت درخواست ، دشمنی

وبة به محضرت را به روي  که درِ ت شوم و حال آن پاک و منزهّی، از تو ناامید نمی

اي  اي ست  کننده به خويش، بنده اي خوار، بنده گوي ، سخن بنده اي؛ بلکه سخن می گشوده

 "...که حرمت پروردگار، را سبک شمرده

در اين دعا به  حالت خوف و رجايی که نسبت به پیير، توبه وجود دارد اشاره شده 

ديگر اين حالت خوف و رجاء بی مورد است اگر واجب بود که خداوند توبه را بپیيرد 

 بود.

 ما که را خداي سپاس و فرمايید:اين دعا می 22در دعاي اول صحیفه سجاديه در فراز 

 به جز اي نیافته را آن که ايتوبه نمود، راهنمايی(  گناه از)  بازگشت و توبه(  حقیقت)  به را

 شمار به را توبه(  نعمت)  همان جز او بخشش و فضل از اگر پس ، او احسان و فضل
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. باشدمی عظی  ما بر فضلش و بزرگ ما درباره احسانش و نیکو ما حق در او نعمت نیاوري 

هاي خداست و از باب تفضل خداوند بنابراين با توجه به اين دعا خود توبه نعمتی از نعمت

طريق اولی تفضل  آن را براي بندگانش قرار داد و وقتی خود توبه تفضل باشد قبولی توبه به

 است.

 محال بودن ترک واجب در حق خدا 5-3-2

 مستحق توبه را نپیيرد اگر خداوند  صورت اين اگر پیير، توبه واجب عقلی باشد،  در

خداوند محال است که مستحق »است. حال بايد اين موضوع را روشن کنی  که  سرزنش

مستحق میمت شود، پس ترک اگر خداوند محال باشد  که «. سرزنش باشد يا ممکن است

آن عمل از طرف خدا محال است. يعنی حتما خداوند توبه را می پیيرد و پیيرفتن توبه را 

 داري : ۱ترک نخواهد کرد.  اينجا يک قیاس اقترانی

 * مقدمة اول: ترک کردن ) و  انجام ندادنِ( فعل واجب، مستلزم میمت است. 

 و سرزنش شود.**مقدمة دوم: خداوند محال است که میمت 

نتیجه اين که  ترک فعل واجب در حق خدا محال است. معنی اين جمله اين است که 

 خداوند، فاعلِ مجبور است و اختیار ندارد. که اين معنا، محال است. 

اگر خداوند ممکن است مستحق میمت باشد، معنايش اين است، خدا با اين که خدا 

میمت شود. اين سخن را هیچ عاقلی نمی  است جايز است به خاطر بعضی از کارهايش

گويد. پس وقتی هر دو قس  محال شد، اين که کاري بر خدا واجب باشد نیز باطل 

( و خداوند منزه است از اينکه محکوم به حک  چیزي ۸: ۱۹20،۱0فخررازي، است)ر.ک؛

 .(21۶: ۹ ، ۱1۴0،طباطبائیر.ک؛ ))حتی عقل( و کسی شود 

 پذیرش توبه از باب انعام و نعمت  5-2-3

توان است. از اين راه حتی می باشد خود، لطف خداوندکه بنده قادر بر انجام توبه میاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( مثال هر 20۸باشد .)شیروانی، ص: . قیاسی اقترانی قیاسی است که در مقدمات به نتیجه يا نقیض نتیجه تصريح نشده۱

 آهنی فلز است ؛ هر فلزي رسانا است : هر آهنی رسانا است.
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اثبات کرد که پیير، توبه بر خداوند واجب نیست و فقط از باب تفضلی است از جانب 

 کند، به اين گونه که:وي که توبه را قبول می

پس فعل و ترک توبه  ،قادر باشد بايد ه  بتواند توبه کند و ه  نتوانداگر بنده بر توبه 

اگر چیزي براي انسان مساوي )يعنی بنده فاعل مختار است( برايش مساوي خواهد بود. 

باشد که به ح امري آن مرجّاگر حی وجود داشته باشد. باشد براي انجام هر يک بايد مرجّ

ح را اگر خود عبد آن مرجّبه وجود آورد، ح را پس بايد کسی آن مرجّ وجود آمده باشد، 

پرسی  عبد بايد به طور مساوي د چون میآيمیدوباره همین مشکل پیش به وجود بیاورد، 

پس براي ترجیح هريک از ديگري به مرجح  ح را ايجاد کند و ه  نتواند.ه  بتواند آن مرجّ

 .شودديگري نیاز است که به تسلسل منجر می

 در آيد  پسمرجّح ايجاد شود، ديگر تسلسلی ه  پیش نمی رف خداط از ولی اگر

 آن نتیجه در می کند توبه به اقدام که است خداوند تقويت و کمک به فقط بنده هنگام اين

است، به بیان ديگر خداوند توفیق انجام  از جانب خداوند فقط انعام و نعمتی بر بنده توبه

توبه انعام و نعمت خداوند بر بنده شد، ديگر حقی ايجاد دهد. پس وقتی توبه را به انسان می

کند بلکه بايد گفت خداوند تفضل کرده که به او مرجِح توبه عطا کرده، و سپس توبه نمی

 کند. را قبول می

 به اين معنی باشد که بر ترک عمل و انجام آن  توانا نباشد پس بنده قادريت اگر اما

که جبر نیز باطل است. بنابراين قول وجوب پیير، توبه آيد می لازم جبر هنگام، اين در

 .(۸ :۱0 ،۱۹20رازي، ر.ک؛ فخر)باطل است

 بنده، کردن توبه اگر و شودمی حاصل بنده اختیار با توبه معتزله نظر از سوي ديگر به

 و ذات در مؤثر عبد، فعل خدا باشد، در اين صورت  توبه بر بودن پیير، واجب علت

 (۸ :۱0 ،۱۹20ر.ک؛ فخر رازي،)گويدنمی عاقلی چنین حرفی را هیچ و شودمی خدا صفات

سبحان الله، خداوند منزه است از اينکه چیزي يا کسی بر او موثر واقع شود)ر.ک؛ 

 .(21۶7: ۹ ، ۱1۴0، طباطبائی
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 . بررسي پذیرش توبه در آیات دیگر قرآن5-2-4

حال آنکه توجه به موضوع توبه در نساء استدلالی ناقص داشتند،  ۱7معتزله بر اساس آية 

و مشتقات آن به کار « تاب»بار   ۶7گشاست. در آيات  قرآن مجید آيات ديگر، خود راه

 باره لازم است: رفته که  تیکر نکاتی در اين

التَّوَّابُ «و»رَؤُفٌ رحَِی ٌ«يا »غَفُورٌ رَحِی »آيه از اين آيات عبارات  22نکته اول: در پايان 

و   ۱0۹و سوره توبه  ۱2۶،۱۸، ۸۹، 17مده است براي نمونه سوره  بقره آيات آ»الرحَّیِ 

است که در ذيل يکی از اين آمده«التَّوَّابُ الرَّحِی »بعد از پیير، توبه )تاب+ علی( ۱۱۶

 شود.آيات توضیح داده می

لئِکَ أتَُوبُ عَلَیْهِ ْ وَ أَنَا إِلاَّ الَّیِينَ تابُوا وَ أَصْلحَُوا وَ بیََّنُوا فَأُو» ۱۸0در سورة بقره آيه 

)مگر کسانى که توبه کردند، و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند، و ]آنچه را «. التَّوَّابُ الرَّحِی 

پیيرم؛ زيرا من بسیار  پنهان کرده بودند[ براى مردم روشن ساختند، پس توبه آنان را مى

 پیير و مهربان (. توبه

براي مبالغه است که « توّاب»بر قبول توبه دلالت می کند، » علی»به همراه «اَتُوبُ«واژة 

يا دلالت دارد بر اين که خداوند زياد و مکرر توبه را می پیيرد و يا به جهت اين است که 

پس از «الرحّی »خداي متعال تائب حقیقی را هرگز رد نمی کند و توصیف خداوند به

شتن مجازات پس از توبه، تفضل و رحمتی دلالت دارد بر اين که بردا« التوّاب»توصیف به 

:  ۱، ۱172از خداوند است و از نظر عقل برداشتن عقاب بر او واجب نیست )ر.ک؛ طبرسی، 

۹۹1 .)    

غافِرِ الیَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعقِابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ «سوره غافر 1نکته دوم: آية 

آمرزنده گناه و پیيرنده توبه ]و[ سخت کیفر و صاحب نعمت فراوان »«الْمَصیِرإِلاَّ هُوَ إِلَیْهِ 

 «. است. هیچ معبودى جز او نیست. بازگشت فقط به سوى اوست

و پیيرنده توبه( يعنى خداوند توبه کسی است که از گناهان به سوي ») وَ قابِلِ التَّوْبِ»

ه است يعنی به خاطر توبه ثواب می دهد که پیيرنده توبخداوند باز گردد را می پیيرد. اين

ها همه از باب تفضل و گناهانی را ه  که گناهکار توبه کننده انجام داده را می بخشد و اين
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،  ۱172است و از اين جهت است که اين صفت، مدح براي خداوند است )ر.ک؛ طبرسی،

۶ :۶00). 

در قالب اس  فاعل آورده است شايد براي اين بوده «قابِلِ التَّوْبِ « و جمله«غافِرِ الیَّنْبِ «

که دلالت بر استمرار داشته باشد؛ زيرا مغفرت و قبول توبه از صفات فعلیه خداست، و 

کند)ر.ک؛  هايى را قبول مى آمرزد و توبه خداى تعالى همه روزه و لا يزال گناهانى را مى

رسد وقتی پیير، توبه از صفات خداوند باشد، ديگر به نظر می( 101: ۱1۴0،۱7، یطباطبائ

قبول توبه نیاز به وجوب عقلی نداشته باشد و خداوند تفضل کرده و منت گیاشته که توبه 

 گناه کاران را بپیيرد.

 7شود مانند آيه گاه که از خداوند درخواست پیير، دعا و توبه می نکته سوم: آن

رَبنَّا وَسِعْتَ »... اند اين چنین آمده:فر دعاي فرشتگان براي کسانی که ايمان آوردهسورة غا

ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغفِْرْ لِلَّیِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سبَِیلَکَ وَ قِهِْ  عَیابَ  کُلَّ شَیْ

آنان را که اى، پس  پروردگارا! از روى رحمت و دانش همه چیز را فرا گرفته»…« الجَْحِی 

و ه  «.اند بیامرز، و آنان را از عیاب دوزخ نگه دار اند و راه تو را پیروى نموده توبه کرده

رَبنَّا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمیَْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّيتَّنِا أُمةًَّ مُسْلِمةًَ لَکَ وَ أَرِنا »سوره بقره ۱2۶چنین آيه

پروردگارا! ما را ]با همه وجود[ تسلی  خود »«التَّوَّابُ الرحَِّی  منَاسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّکَ أَنْتَ

قرار ده، و نیز از دودمان ما امتى که تسلی  تو باشند پديد آر، و راه و رس  عبادتمان را به ما 

 «.پیير و مهربانى نشان ده، و توبه ما را بپیير، که تو بسیار توبه

به واسطه توبه از باب تفضل خداوند  کند که ساقط شدن عیاب اين آيات دلالت مى

است و بر خدا لازم نیست که حتما توبه  را بپیيرد، به اين دلیل که برداشتن مجازات به 

واسطه توبه، اگر واجب بود ديگر نیازي به درخواست و دعا نداشت بلکه حتما خداوند 

 (.۶02: ۶، ۱172عیاب را از آنها بر می داشت.)ر.ک؛  طبرسی، 

م: درقرآن مجید به کسانی که توبه می کنند وعده اجر و پادا، داده شده نکته چهار

إِلاَّ الَّیِينَ تابُوا وَ أَصْلحَُوا وَ اعتَْصَمُوا بِاللهَِّ وَ أخَْلَصُوا »سوره نساء  ۱۹۸است براي مثال آيه

مگر کسانى «يعنی » مِنِینَ أجَْراً عَظیِماًدِينهَُْ  لِلَّهِ فَأُولئِکَ مَعَ الْمُؤْمنِِینَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْ
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[ توبه کردند، و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند، و به خدا تمسّک  که ]از گناه بزرگ نفاق

اند، وخدا به  جستند، وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان

توبه کنندگان وعده پادا، در اين آيه  به «. زودى مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد

 کند، زيرا خلف وعده از قبیل افعال قبیح است.بزرگ داده شده و خداوند خلف وعده نمی

فَاصبِْرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ »است آمده ۸0آية روم  و 77آية غافرنکته پنج : در سوره 

رعد،آيه ي پس صبر کن! همانا وعده خداوند حق و حقیقت است. و درسوره هاي »)....حَقٌّ

سوره آل عمران،   نیز خداوند  ۱۸۹و  ۴و در آيات « إِنَّ اللهََّ لا يخُْلِفُ الْمیِعاد»  1۱

 ) همانا تو خلف وعده نمیکنی(»إِنَّکَ لا تخُْلِفُ الْمیِعاد....»فرموده:
توان گفت: اولا وعده خدا حق است و ثانیا خداوند خلف  با توجه به اين آيات می

کرد، در نتیجه خداوند وعده پیير، توبه را داده و از آن باز نمی گردد زيرا وعده نخواهد 

وعده ا، حق است و خلف وعده ه  از کارهاي قبیح است . بنابراين پیير، توبه از باب 

باشد. همچنان  واجب توبه پیير، خداوند بر اينکه نه اي است که خداوند داده است،وعده

 إِنَّکَ: کِتَابِکَ مُحْکَ ِ  فِی إِلَهِی يَا قُلْتَ قَدْ وَ«...آمده  ۶رازف 1۱که در صحیفه سجاديه دعاي 

 وَ  وَعَدْتَ، کَمَا تَوْبتَِی فَاقْبَلْ التَّوَّابِینَ، تُحِبُّ وَ السَّیئَِّاتِ، عنَِ تَعْفُو وَ عبَِادِکَ، عَنْ التَّوْبةََ تَقْبَلُ

 ...«. شَرَطْتَ کَمَا مَحَبَّتَکَ لِی أَوجِْبْ وَ ضَمنِْتَ، کَمَا سَیِّئَاتِی عَنْ اعْفُ

 و پیيرى مى را بندگانت توبه که اى گفته محکمت کتاب در خود تو من! خداوند اى»

 وعده که همچنان پس ، دارى مى دوست را کنندگان توبه و کنى مى عفو را گناهانشان

 که سان آن و درگیر من خطاهاى از اى گرفته عهده بر که همچنان و بپیير من توبه اى داده

 ..».ساز من نصیب خود محبت اى کرده شرط

 گیریبحث و نتیجه

پیير، توبه بر خدا واجب نیست بلکه تفضلی از جانب خداوند متعال بر بندگانش است. 

اند ولی وجوب قبول توبه  به اين وجوب تن داده« خلود براي گنهکار»معتزله به دلیل مبناي 

 صحیح نیست؛ زيرا:

 تأثیر کسی يا چیزي بر خداوندعدم 
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اگر توبه کردن علت باشد براي واجب بودن پیير، توبه بر خداوند ، مستلزم آن 

است که کار بنده مؤثر در ذات و صفات خداوند باشد، در حالی که ذات اقدس اله منزه 

 که چیزي يا کسی در وي تأثیر بگیارد.است از اين

 الف( محال بودن میمت خداوند

ی بر خداوند واجب عقلی باشد در صورت ترک آن عمل،  مستحق میمت اگر عمل

است و خداوند محال است مستحق میمت شود پس ترک آن از سوي خداوند محال است 

در نتیجه انجام آن بر خداوند واجب است يعنی خداوند مجبور است که توبه را بپیيرد، در 

باشد. اگر حالی که اين محال میاين صورت  او فاعل مجبور و بدون اختیار است، در 

گفتی  ممکن است خداوند مستحق میمت شود، پس جايز است به خاطر بعضی از 

 کارهايش مستحق میمت شود؛ اين چنین حرفی را کسی نمی زند.

 ب( قبیح بودن خلف وعده 

خداوند به واسطه وعده اي که داده توبه را قبول می کند زيرا خلف وعده قبیح است 

حکی  کار قبیح نمی کند، پس قبول توبه عقلی نیست بلکه سمعی است چون  و خداوند

 خود، وعده ي قبول داده است، می پیيرد.

 صفات فعل خداوند ( ج

است يعنی او پیيرنده ي توبه است «قابِلِ التَّوْبِ«يکی از صفات فعل خداوند متعال

 وقتی صفت خداوند شد ديگر پیير، توبه وجوب عقلی نخواهد داشت، 

 توبه پیير، براي دعا وجود ( د

 در نبود، توبه قبولی براي دعا به نیازي ديگر باشد، واجب توبه پیير، خداوند بر اگر

 .داري  دعا عنوان به توبه قبولی براي را آياتی قرآن در که حالی

اگر بر خداوند پیير، توبه واجب باشد، ديگر نیازي به دعا براي قبولی توبه نبود، در 

و ه  چنین در ادعیه  قرآن آياتی را براي قبولی توبه به عنوان دعا داري حالی که در 

مختلف التماس و التجا به خداوند براي قبولی توبه شده است که به نمونه هايی از ادعیه 

 صحیفه سجاديه اشاره شد.

صحیفه سجاديه فرازي هست که نشان میدهد اتفاقا اگر خداوند  ۱۸در دعاي  ( ه
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 و ظال  نیست . عیاب ه  کند ستمکار

هاي مختلف براي پیير، توبه و عفو از گناهان حالت خوف و رجا در ادعیه ( و

 ذکر شده است که نشان دهنده اين است که قبولی توبه بر خداوند واجب نیست.
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